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آبهای مباح عبارتند از: چشمه  اا  چا  اای مباح   آ  بارا،  ردهاای برر  د وچچی  و  ویم  

 آنها را جاری نیره  است. هر این مچاره جهیع مرهم هر استفاه  از آنها مشترک ایتند.

مالک آ، م  شمچه  البت  بشمرا اینی  د مد متییت اگر ویم  مدداری از آبهای مباح را جهع وره   

 ام هاشت  باشد  زیرا فرمچه  اند :» ا، الهباح لا یهتک لا بالاحراز د النی «.

آیا مالک م  شمچه یا ن   این میمال     نهری از این میا  مباح جاری ورهد مد متییت  ب  اگر ویم  

 محل خلاف است.

 اند: مباح را م  تچا، با د د متییت  مالک شد.گفت   بعض   .1

از شمی  حیایت ادلچیت شمد   بدلیل اسمتشمهاه ب  ردایت نبچی و  فرمچه: »الناک شروا  ف    .2

 ثلاث: النار د الها  د الیلا «.

د این   –ویمم  و  چشممه  ای  را ب  د ممد متییت اسممت،راا وند  مالک آ، چشممه  م  شممچه 

 .-چشه  نداره   بتی  هر تهام میا  مباح  جاری است مالییت اخت اص ب 

پس اسمتفاه  از منافع آ، چشمه  برای ریر جایر نییمت  مبر ب  اا، اد. البت  شمهید هر هردک  

 فرمچه : دضچ  ریل  شیتن لباک اشیال  نداره  ب  هلیل مدتضای حال.

(احیاء موات)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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   این وار اد ب  منرل  تحجیر بچه  د باعث اگر ویمم  مدداری زمین را حفر وره دل  ب  آ  نرسممید

 ایجاه ادلچیت م  شچه.

د اگر ویم  مدداری آ  بارا، یا سمیل را جهع وره  دلچ هر زمین ر مب   مالک آ، م  شمچه اگرچ   

وارش هلیل بر سمت  مالییت اد نیمبت  بچه،  این وارش ت مرف هر مال ریر بچه  د حرام اسمت  اما ر مب

 ب  آ، آ  نه  شچه.

د د مالییت د انتفاع از آ  را نداشت  باشد  مالک آ، آ  نه   -وی  و  چا  م  وند -حافر اگر  

شمچه  ملالا هد نفر میمابد  چا  ون  گشاشمت  اند  اگر ب  آ  ام برسمند  مالک نه  شمچند زیرا د مد آنها حفر  

 چا   مالییت نبچه  است.
 
 
 


